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ئهم الله رب العالمين و صليالحمد»    «عينم ج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

بین اینکه شخص از باب تقیه، پاها را بشوید یا مسح بر امر اگر  عرض شد که به نظر مرحوم سید )ره(، .بود 035مسأله  بحث در

هرچند که أقوی این است که مسح بر حائل نیز جایز  ؛که شخص پاها را بشویداحتیاط واجب این است  باشد،دائر حائل کند، 

 است.

جا دارد  هیتق نیدر غسَل رِجل یول ،جا ندارد هیّتق نیاست که در مسح بر خف نیا نیغَسل رِجل نیّتع لیدلهمچنین، عرض شد که 

ا واجب ر نیخارج است چون اکثر فقهاء عامه مسح بر خُفّ هیتخصصّاً از باب تق نیمسح بر خُف رایز شودیم نیمع نیلذا غسَل رِجل

در باب  ن،یابرابن .کفشش را درآورد و پا را مسح کند نکهیا ایکند  نیمسح بر خف کهاست  ریّبلکه معتقدند که شخص مخ دانند،ینم

 جا دارد. هیتق نین در غَسل بر رِجلچو شودیم نیمع نیدر کار نباشد، غَسل بر رِجل هیتق یلذا وقت ستیدر کار ن هیتق نیمسح بر خفّ

ائل اها نسبت به مسح بر حتعیّن شستن پ به عنوان دلیلِ را وجوه استحسانی و ذوقییک سری  شهید )ره( در ادامه، عرض شد که

وست[ ، مسح بر بشره ]پواقعی تر است زیرا مأمورٌبهشستن پاها به مأمورٌبه نزدیکاین بود که یکی از آن وجوه که  ذکر کرده است

وقتی  ،)المیسور لایسقط بالمعسور( قاعده میسورو از باب  باشد، میاستمعسور  مأمورُبه واقعی که ازاست و شستن پاها، میسور 

 شود.لذا غَسل رِجلین متعینّ می باید بشویدپاها را مسح بر بشره میسور نباشد، 

بت مسح بشره به رطوکند زیرا ستحسانی، ذوقی و اعتباری مشکل را حل نمیوجوه الکن در پاسخ از وجه مذکور، گفته شد که 

مسک بنابراین، با ت .از نظر عرفی میسور از مأمورٌبه واقعی ]که مسح بشره باشد،[ نیست ،کندخارجیه که در غَسل رِجل صدق می

 توان به تعیّن غَسل رجِلین حکم کرد.به قاعده میسور نمی
 بر مسح خُفّینوجه تقدّم غسَل رِجلین 

مسح بر  اکثر فقهاء عامه که با توجه به اینکهوجه تعیّن غَسل رِجلین از باب قاعده المیسور نیست، بلکه وجه تعیّن آن، این است 

 .دکفشش را درآورد و پا را مسح کن نکهیا ایکند  نیاست که مسح بر خف ریّبلکه معتقدند که شخص مخ دانند،یرا واجب نم نیخُفّ

 هیتق نیجلچون در غسَل بر رِ شودیم نیمع نیدر کار نباشد، غَسل بر رِجل هیتق یلذا وقت ستیدر کار ن هیتق نیدر باب مسح بر خفّ

لین از غَسل رِج، غَسل رِجلین خواهد بود لذا مورد تقیهبنابراین، وقتی مسح بر خفّین تخصصاً از باب تقیه خارج شد،  .جا دارد

 شود.، متعینّ میباب تقیه

شود، مسح بر خفّین نیز یکی از موارد تقیه است ]و طور که غَسل رِجلین یکی از موارد تقیه محسوب میاما اگر گفته شود که همان

ر این شود که دشود[، گفته میعدم جواز مسح بر خفّین از باب تقیه از اختصاصات امام )ع( است و سایر افراد جامعه را شامل نمی

 )دامت برکاته( حضرت آیت الله حسینی بوشهری خارج فقهدرس 
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یعنی در  ،چون غَسل رِجلین از مواردی است که امر به خصوص آن در روایات آمده است صورت نیز غَسل رِجلین متعیّن است

 مگر ستا در روایات نیامدهامر به مسح بر خفّین  اما ،به غسَل رجِلین از باب تقیه امر شده است ،اند که تقیه کنیدمواردی که گفته

لْمَاءَ ثمَُّ مَسَحَ عَلىَ نْ أَبیِ الْوَرْد؛ِ قاَلَ: قُلتُْ لِأَبیِ جَعفَْرٍ )ع(: إِنَّ أَباَ ظَبْیَانَ حَدَّثَنیِ أَنَّهُ رَأَى عَلِیاًّ )ع( أَرَاقَ اعَابی الورد ] در روایت

لَا إِلَّا منِْ »فَقُلْت:ُ فَهَلْ فِیهِمَا رخُْصَةٌ؟ فَقَالَ:  «.ابُ الْخفَُّیْنِسَبَقَ الکِْتَ ؟أَ مَا بَلغََکَ قَوْلُ عَلیٍِّ )ع( فِیکُمْ .کَذَبَ أَبُو ظَبْیاَنَ»الْخُفَّیْنِ؛ فَقَالَ: 

تواند مسح ، شخص میترس از دشمن یا سرما از بابکه امام باقر )ع( فرموده است که  1[«عَدُوٍّ تَتَّقِیهِ أَوْ ثَلجٍْ تَخَافُ عَلَى رِجْلَیکَْ

ظاهر امر به غَسل  بنابراین، توان به آن استناد کرد.روایت ابی الورد ضعیف است و نمی اند که سندبر خفّین کند. البته بعضی گفته

و غَسل رِجلین موافق با احتیاط است چون مورد از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر است، یعنی امر به  رِجلین، متعین است

معیّن است و حکم در دوران امر بین تعیین و تخییر، تقدیم  غَسل هم در دایره تخییر قرار دارد و هم چون امر به خصوص دارد،

 تعیین است.

اما اگر غَسل رِجلین ممکن نبود، مسح بر خفّین متعیّن  ،تعیّن غَسل رِجلین، در صورتی است که غَسل رِجلین ممکن باشدالبته 

 خواهد بود.

الحائل من تقیّة أو ضرورة، فإن کان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته و  إذا زال السبب المسوّغ للمسح على» :135مسأله 

 .2«إن کان قبل الصلاة إلّا إذا کانت بلّة الید باقیة فیجب إعادة المسح و إن کان فی أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم تبق البلّة

حائل شده بود، برطرف شد، اگر ]زوال سبب مسح بر حائل[ بعد از تقیه یا ضرورت که سبب مسح بر به نظر مرحوم سید )ره(، اگر 

أقوی این است که اعاده کردن وضو واجب نیست، هرچند که قبل از نماز باشد ]، یعنی قبل از اینکه نماز بخواند، سبب  ،وضو باشد

بب ولی اگر زوال س ،جب استاعاده مسح وا ،[ مگر اینکه هنوز رطوبت دست باقی باشد که در این صورتمسح بر حائل زائل شد

 اگر رطوبت باقی نباشد. ؛أقوی این است که باید وضویش را اعاده کند ،در اثناء وضو باشد ،بر حائل مسحِ

أقوی عدم  ،، به نظر مرحوم سید )ره(بر رجِلین اتفاق بیفتد در اثناء وضو و قبل از مسحِ ،لبر حائ مسحِ مجوزِ زائل شدن سببِاگر 

وجهی برای تقیه وجود ندارد لذا واجب است که شخص مسح بر رجِلین کند و مسح بر حائل  ،در این صورتجواز تقیه است چون 

بر عدم جواز  پس دلیل اصلی .باید دوباره وضو بگیرد ،مگر اینکه رطوبتی باقی نمانده باشد که در این صورت و مانع کافی نیست

 وجود ندارد.این است که بعد از زوال سبب تقیه، وجهی برای تقیه  ،در صورت نبودن رطوبت ،تقیه و لزوم اعاده وضو

 ،ر صورتی که موالات از بین نرفته باشد و رطوبت دست باقی باشدد، بعد از وضو زائل شود، لاما اگر سببِ مجوزِ مسحِ بر حائ

 .و اعاده شودکه وض لازم نیست یا موالات از بین رفته باشد،البته اگر رطوبتی در دست باقی نباشد  ؛باید مسح بر رجِلین کند

استناد به آن ادله به مکفی و مجزی بودن توان با و آیا نمی شودمانحن فیه را شامل نمی ،تقیه جواز ال براطلاق ادله دآیا  سؤال:

 ؟فیه حکم کردمسح بر حائل در مانحن

مورٌبه ای از مأو عمل تقیه صحیح است عمل از باب تقیهانجام  درست است کهشود زیرا فیه را شامل نمیادله تقیه مانحن پاسخ:

فیه در مانحن ،بنابراین .اما دلیلی وجود ندارد که بر عدم لزوم اتمام عمل دلالت کند ،مجزی است و قضا و اعاده لازم نیست ،واقعی
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باید  ،تواند بر رجِلین مسح کند[تواند عمل خود را کامل کند ]، یعنی هنوز رطوبت دست باقی است و شخص میکه شخص می

ان ای در صورتی است که امکبنابراین، ادله مکفی بودن و مجزی بودن عمل تقیه .کند مسح بر رِجلینوضوی خود را تمام کند و 

 فیه امکان اتمام عمل وجود دارد.در صورتی که در مانحن ؛اتمام عمل وجود نداشته باشد

ا کان ترتفع به، کما إذو إن کانت التقیّة  من یتّقیه ففی صحّة وضوئه إشکال إذا عمل فی مقام التقیّة بخلاف مذهب» :135مسأله 

مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلین فغسلهما، أو بالعکس، کما أنّه لو ترك المسح و الغسل بالمرّة یبطل وضوؤه و 

 .1«رتفعت التقیّة به أیضاًإن ا

 دو فرع متصور است:، در مسأله مذکور

ا یک ]، مثلاً شخص ب کند، عمل کردبه خاطر ترس از او تقیه می اگر شخص در مقام تقیه بر خلاف مذهب کسی که اینکه فرع اول،

 در صحت وضویی که ،ها عمل کند[ولی در مقام تقیه بر اساس مذهب حنبلی ،فردِ حنفی مذهب مواجه شود و تقیةً وضو بگیرد

ود ]، شبا این تقیه برطرف می ،خوف ضرری که به خاطر ترس از شخص مخالف داشت ، هرچند کهشودمیگرفته است، اشکال 

د، وجوب کناینکه اگر مذهب کسی که شخص به خاطر خوف از او تقیه می، کما شود[یعنی با این تقیه رفع اتهام شیعه بودن می

یعنی مذهب  ،] یا به عکس را بشوید شخص بر خلاف مذهب او پاهایش و باشد و مذهبش غَسل رجِلین نباشدمسح بر حائل 

 .ولی شخص مسح بر حائل کند[ ،شخص مخالف غسَل رِجلین باشد

 ]ترك مسح و غسَل با هم[ هرچند که با این عمل ؛شوداگر مسح و غَسل را با هم ترك کند، وضویش باطل می اینکه فرع دوم،

 شود.ضرر از جانب شخص مخالف برداشته می فخو
 بررسی فرع اول

ی کند، از نظر حکم تکلیفکند، عمل میفرع اول که شخص در مقام تقیه بر خلاف مذهب کسی که به خاطر ترس از او تقیه میدر 

زیرا هدف از تقیه صیانت از ضرر و مشخص نشدن و معلوم نشدن مذهب تقیه کننده است و این هدف با تقیه به  مشکلی نیست

 که طبق مذهب کسی که به خاطر خوف از او تقیه کرده است، عمل نشده است. هرچند ؛شودنحو مذکور در فرع اول، محقق می

و به نظر مرحوم سید )ره(، از نظر حکم اما مشکل این است که بحث در حکم تکلیفی نیست، بلکه بحث در حکم وضعی است 

 و وضوی مذکور، صحیح نیست. وضعی، تقیه مذکور، مجزی و مکفی نیست

مذکور در  یوضوبنابراین،  .تقیه مذکور از نظر حکم وضعی نیز همانند حکم تکلیفی مجزی و مکفی استرسد که لکن به نظر می

با  نفی[]ح بین مذهب مخالفی که به خاطر خوف از او تقیه شده است ،شودفرع اول، صحیح است زیرا از نظر اثری که مترتب می

بنابراین، وضوی  .ودشاز ضرر بود که با تقیه به نحو مذکور، محقق میچون فلسفه تقیه، صیانت  تفاوتی نیست او ]حنبلی[ مذهب غیر

ه معلوم نشود و این هدف با تقیه ب مذکور، صحیح است چون هدف از تقیه این بوده است که مذهب شخص تقیه کننده برای مخالف

 شود.نحو مذکور، محقق می

«الحمدلله رب العالمین»

                                                 

  .612. همان، ص1


